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ادامه از صفحه اول

«بازداشت فرزند كانديداى رياست جمهورى»
ــاى  كانديداه از  ــى  يك ــد  فرزن ــه  ك ــنيديم  ش  
رياست جمهورى چند دوره اخير، ساعاتى بازداشت شد. 
ــت او شايعات متعددى مطرح است.  درباره علت بازداش
پايگاه خبرى «اميد» اتهام وى را متوجه ارتباطش با رضا 

ضراب عنوان كرده است. 

يادداشـت: «مخالفـان دولت مى خواهند نسـخه 
خاتمى را براى روحانى بپيچند»؛ محمدرضا خباز

مخالفان دولت به دنبال اين هستند كه همان نسخه اى 
را براى دولت فعلى بپيچند كه سابقا براى دولت خاتمى 
پيچيدند، يعنى آقاى خاتمى مى گفتند كه هر 9روز براى 
ايشان يك بحران ساختند و اين بحران ها حاوى توطئه و 
تخريب هم بود... واقعا چه كسى از مردم به دنبال اين است 
ــعود  كه بداند در يك مجلس زنانه مربوط به ميلاد مس
حضرت فاطمه الزهرا(س) چه گذشته است؟ ... پرداختن 
ــانه را به ما ارايه مى دهد. اول  ــكلات چند نش به اين مش
ــر از اين و انتقاد جدى تر از  اين كه مخالفان حرف مهم ت
ــه نمى توانند دولت را به  ــراى دولت ندارند، چرا ك اين ب
ــال غيرقانونى متهم كنند.  ــروج از قانون و انجام اعم خ
نمى توانند دولت را به اختلاس هاى سه هزارميلياردى و 
9هزارميلياردى متهم كنند. نمى توانند بگويند سوءتدبير 
دولت براى ما چهار قطعنامه بين المللى به بار آورده است، 
ــت باعث منجلاب و  ــد بگويند بى تدبيرى دول نمى توانن
گرفتارى براى مردم و كشور شده است و دقيقا به همين 
خاطر به بحث هايى چنين كم اهميت مى پردازند، تازه اگر 

واقعيت داشته باشد اما واقعيت ندارد. 

يادداشـت: «سپاه، تجلى ساخت قدرت درون زا»؛ 
فرهاد نظريان سامانى

ــك فرصت مهم  ــور ي ــپاه براى كش ــه س درك اينك
ــت و آن را مى توان حتى از  ــاده  اى اس ــد، كار س مى باش
واكنش هاى استكبار در رسانه هاى اجيرشده خود احصا 
ــيار جلب توجه مى كند اين است  كرد. موضوعى كه بس
ــده ولى  كه درك اين فرصت مهم براى بيگانه حاصل ش
ــل در عين ناباورى، عده اى قصد باور اين موضوع  در داخ
ــته و در يك  ــه اى عنادورزى روا داش ــد يا به گون را ندارن
همراستايى با نظام خصم، تخريب اين نهاد انقلابى را در 

دستور كار خود قرار داده اند. 

سرمقاله: «آيا دولت روحانى دولت قانون است؟»؛ 
سيروس محموديان

ــور تحت هيچ  ــت قانون مح ــت يك دول بديهى اس
شرايطى نمى تواند در سايه توجيهات سياسى يا هر توجيه 
ــخاص  ــرى باب مراوده يا به كارگيرى جريانات و اش ديگ
نامطلوبى را كه به طور مستمر سازوكار قانونى انتخاباتى 
كشور را زير سوال برده يا با همراهى صميمانه با بيگانگان 
و دشمنان اين ملت مشغول فتنه گرى سازمان يافته عليه 
نظام بوده اند در مراكز دولتى فراهم كند. طبيعى است از 
ــر حقوق جزايى- ادارى چنين اقدامى كاملا خلاف  منظ
ــوده و مجموعا قابل  ــور ب ــررات و موازين جارى كش مق

پيگيرى قضايى است. 

سرمقاله: «نقشـه راه دولت كدام است؟»؛ محمد 
ايمانى

ــت يارانه ثبت نام  ــراى درياف ــرى كه ب 73ميليون نف
كردند، چند طيف متفاوتند. اگر يك سوم اين رقم سزاوار 
دريافت يارانه اند، دو سوم ديگر كسانى هستند كه به خاطر 
ــت، قانع نگرديده و  ــه راه و ضعف تدبير دول فقدان نقش
ــان براى يك كار بزرگ ملى جلب نشد... دولت  اعتمادش
براى جبران مى تواند و بايد اولا سراغ درآمدهاى مالياتى 
ــرى بدهكارى بانكى  ــروع از ثروتمندان و بازپس گي مش
ــرود تا اعتماد  ــواران ب ــى از رانت خ صدهزارميلياردتومان
ــا به كاهش هزينه هاى  ــى رو به تقويت برود. ثاني عموم
ــارى اهتمام ورزد و ضمنا از برخى ريخت و پاش هاى  ج
اعتمادسوز- كه در چند ماه اخير بعضا رخ داد- ممانعت 
كند. ثالثا اقتصاد مقاومتى را جايگزين واقعى خوش گمانى 
به بيگانه كند. رابعا در حاميان ناهمراه خود و نيز سبك 
ــى و مديريتى تجديدنظر كند و سرانجام،  زيست سياس
فرهنگ را حياتى تر از هواى تنفس تلقى كند و در كنار 
اهتمام به ترويج فرهنگ اسلامى، بدون رودربايستى در 
برابر شبيخون سازمان يافته و جريان هاى معارض و مزاحم 
فرهنگى وارد ميدان شود. اين گونه اعتماد عمومى ملت 

شريف و متدين نيز احيا خواهد شد. 

سرمقاله: «تفقه آيت االله صانعى و پارازيت زدايى»؛ 
بهزاد حميديه

آيت االله صانعى در پاسخ به شفقنا «پايگاه بين المللى 
همكارى هاى خبرى شيعه»، درباره حكم شرعى ارسال 
ــديد  ــواج ماهواره، قايل به حرمتى ش ــت روى ام پارازي
شده اند... اعتقاد به اينكه آسيب هاى فرهنگى- سياسى 
متوجه شده به اسلام و منافع جهان اسلام، بى اهميت تر 
ــمانى پارازيت ها هستند، باورى بس  از آسيب هاى جس
ــه آيت االله  ــبت دادنش ب ــد و نس ــب به نظر مى رس عجي
ــلام است بسى  صانعى كه عالمى مدافع و مروج دين اس
تعجب برانگيزتر است... تاثير منفى پارازيت ها بر سلامت 
انسان، بيشتر يك شايعه است كه حتى مسوولان رسمى 
نيز آن را تاييد نمى كنند و بر فقيه، دست كم لازم است 
از باب پيش گرفتن سبيل احتياط كه طريق نجات است، 
حكم به حرمت ارسال پارازيت را مشروط كند به تحقق 

عرفى خوف.  
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يوليا تيموشنكو، نخست وزير سابق اوكراين و نامزد انتخابات 
رياست جمهورى كه قرار اسـت در 25 ماه مى برگزار شود، 

مردم اوكراين را به اتحاد فرا خواند. 
يوليا تيموشنكو شكسته به نظر مى رسد، ولى اكنون زمان 
پرداختن به تالمات گذشـته نيست. نخسـت وزير سابق و 
نامزد انتخابات رياست جمهورى 25 مى، از زمان آزادى اش 
از زنـدان در 22 فوريه گذشـته، در تلاش اسـت تا به بطن 
عرصه سياسى كشورش بازگردد. يك روز پس از سفرش به 
دونتسك براى مذاكره با جدايى طلبان در تاريخ 18 آوريل، 
تيموشنكو پذيرفت با روزنامه لوموند مصاحبه اى اختصاصى 

داشته باشد. 

  از نتايـج مذاكراتتـان بگوييد. به نظر مى رسـد كه  �
توافقنامه ژنو از همان روز اول، مرده به دنيا آمده است... 
ــت كه روسيه نمى پذيرد كه به  ــكل اصلى اينجاس  مش
خاك اوكراين تعرض كرده است. حال چگونه مى توان انتظار 
ــت كه توافقنامه را اجرا كند؟ بر اساس مفاد توافقنامه  داش
مذكور، نيروهاى نظامى روسيه بايد از خاك اوكراين خارج 
شوند و به تصرف ساختمان هاى دولتى پايان دهند. كرملين 
ــا اوكراينى هاى خواهان  ــن اقدام ه ــد كه عاملان اي مى گوي

جدايى از اوكراين و پيوستن به روسيه هستند. 
ــكو از آنها  ــن اوكراينى ها كه مس ــه همين دليل از اي ب
استفاده مى كند، بايد پرسيد كه چه مطالباتى دارند. آنها از 
وقوع جنگ بيمناك اند و مى خواهند كسى كارى به كارشان 
ــد. وانگهى، محبوبيت پوتين در بين مردم اين  نداشته باش
مناطق كاهش يافته است. همچنين اگر بتوانيم با ساكنان 
ــيم، از تنش ميان هيات حاكمه  ــن نواحى به توافق برس اي
اوكراين و اين مردم كاسته ايم. ولاديمير پوتين نيز نخواهد 

توانست به اوكراين تعرض كند. 
  توافقى كه از آن صحبت مى كنيد، دقيقا ناظر به چه  �

مواردى خواهد بود؟ 
 چهار مساله از اهميت ويژه اى برخوردار است. زبان روسى 
بايد تقويت شود؛ شوراهاى محلى بايد بتوانند قوه مجريه و 
فرماندار منطقه خود را، خودشان انتخاب كنند. اين مناطق 
بايد حايز حداكثر استقلال بودجه اى باشند. من طرحى را در 
ــال 2009 به رادا (پارلمان اوكراين) ارايه  همين رابطه در س
ــچنكو به جايى  كردم، ولى اين طرح با وتوى پرزيدنت يوش
ــيد. و بالاخره، عفو كسانى كه ساختمان هاى دولتى را  نرس
ــتثناى افرادى كه دستشان به خون  اشغال كرده اند، به اس

مردم آلوده است. 
  نمى خواهيـد درباره همه پرسـى پيرامون وضعيت  �

حقوقى- سياسى [مناطق موردمناقشه] حرفى بزنيد؟ 
ــت. البته چگونگى  ــت بررسى اس ــاله در دس  اين مس
ــى  ــه براى برگزارى همه پرس ــوع و تاريخى ك ــرح موض ط
ــت. اين پرسش نيز مطرح  ــود، بسيار مهم اس تعيين مى ش
ــود يا در  ــطح ملى انجام ش ــت كه رفراندوم بايد در س اس
ــاله كه ذكر  ــطح منطقه اى؟ اگر پيرامون اين چهار مس س
كردم، توافقى حاصل شود، فكر نمى كنم نيازى به برگزارى 
همه پرسى باشد. حال، يك پرسش بى پاسخ مى ماند: اگر با 
نمايندگان مناطق شرقى و جنوبى اوكراين به توافق برسيم، 
تكليف ما با كسانى كه حاضر نيستند ساختمان هاى دولتى 
را ترك كنند، چيست؟ ما بايد بين اوكراينى ها و روس هايى 

ــرى عمليات در خاك  كه از جانب كرملين مامورند تا يكس
اوكراين انجام دهند، تمايز قايل شويم. نمى دانم تعدادشان 
ــت، تنها مى دانم كه آنقدر پر شمار نيستند كه  چند نفر اس
به تنهايى بتوانند آن مناطق را در تصرف خود داشته باشند. 
ــيه  ــده از جانب روس همچنين، ضرب الاجل هاى تعيين ش
ــرق و جنوب اوكراين به  ــل قبول مى دانم. ما با ش را غيرقاب
ــردن [اوكراين] حربه  ــيد. فدرالى ك ــى خواهيم رس توافقات
كرملين براى مسلط شدن بر كشورمان است. اين كار باعث 
ــكيل دوفاكتوى ده ها جمهورى خودمختار در منطقه  تش

كريمه مى شود. 

  شـما از رفتارهـاى حاكمـان سياسـى اوكراين از  �
زمان استقلال اين كشـور در سال 1991 به شدت انتقاد 

كرده ايـد. در پيدايش انحرافات 
سياسـى، خودِ شما اصلا دخيل 

نبوديد؟ 
 بنده همان قدر مقصرم كه ديگر 
رهبران اوكراين. طى اين 23 سال، 
ــتمدارانى كه زمام امور را در  سياس
دست داشتند، هرگز به حرف مردم 
ــح دادند كه  ــوش ندادند و ترجي گ
ــلايق و برنامه هايشان فقط  بنا بر س
ــد از دو انقلاب،  تك گويى كنند. بع

ــن در بين رهبران  ــه پيدا كند. م ــد اين وضعيت خاتم باي
سياسى، تنها كسى بودم كه به زندان افتاد. در آنجا جسما و 
به مدت دو سال بى عدالتى، نابرابرى و خشونت بوروكرات ها 
را تجربه كردم. همان جا فهميدم كه هموطنانم در اين 23 
ــتناكى را هر روز تجربه مى كردند.  سال چه وضعيت دهش
ــتمداران باز هم بخواهند در دنياى خود زندگى  اگر سياس
ــوند، انقلاب ديگرى رخ خواهد داد.  كنند و از مردم غافل ش
ــت  ويكم و در عصر اطلاعات، بايد جامعه اى با  در قرن بيس
مختصات جديد ايجاد كرد، به طورى كه فناورى هاى روز در 
خدمت نزديك تركردن مردم به سرزمينشان باشند، نه اينكه 
هر پنج سال يك بار و در هنگام انتخابات، از اين دستاوردها 

استفاده شود. 
  مى توانيد ايدئولوژى ناسيوناليسـمى كه روسيه را  �

ترغيب [به مداخله] كرد، برايمان توضيح دهيد؟ 
ــت.  ــه پوتين انجام مى دهد، يك حماقت اس  كارى ك
ــتِ قرن 18 است،  ــتى كه او در پيش گرفته، سياس سياس
ــت.  ــخص اس ــورها كاملا مش ــه امروزه مرز كش درحالى ك
ــت، مى تواند جرقه جنگى سرزمينى و  اقداماتى از اين دس
قرون وسطايى باشد. زمانى كه پوتين از كلمه «نوووروسيا» [به 
معنى «روسيه جديد»، براى اشاره به شرق و جنوب اوكراين] 
استفاده كرد، اين واژه مرا به 300 سال قبل برد. اصولا اين 
طرز گفتار به منظور تحريك مخالفانش نيست، بلكه حاكى 
از اعتقاد قلبى و بينش اوست. او بر آن است تا مفاهيم كهنه 
ــان را نمى توان به عقب  ــاند. اما زم را به جاى ارزش ها بنش
ــم خودويرانگرى  بازگرداند. مكانيس
ــت. گمان  اين رژيم به كار افتاده اس
ــاله تنها براى ما  نكنيد كه اين مس
ــت. پوتين بيش از آنكه  دردناك اس
ــد. وى اقتدار  نفع كند، ضرر مى كن
ــور از  خود را به عنوان رهبر يك كش
ــت مى دهد و از ديد دولت هاى  دس
ــه فردى غيرقابل  خارجى، تبديل ب
ــرد با اعمال  ــود. اين م قبول مى ش
نابخردانه خويش و حركت در جهت 

خلاف روند تكامل، خود را هر روز بى اعتبارتر مى كند. 
  به نظر شـما آيا اتخاذ تصميمات تنبيهى از سـوى  �

جامعه جهانى موثر خواهد بود؟ 
 ميزان تاثيرشان به اين نكته بستگى دارد كه چقدر اين 
ــند. اگر هدفشان صرفا تحريك  تنبيهات قوى و جدى باش
ــد، اثر معكوس خواهند داشت و باعث تقويت  روس ها باش
ــد. و اگر اقدامات مذكور،  روحيه ناسيوناليستى خواهند ش
ــت كم موجب  ــيه را به خطر بيندازند، دس بقاى رژيم روس
ــد تا روسيه به نظم طبيعى بازگردد. اين نيروى  خواهند ش
تهاجمى را كه در روسيه در حال نضج گرفتن است، تنها با 
نيرويى مشابه يا قوى تر مى توان مهار كرد. تا دير نشده، دنيا 

بايد جلو روسيه را بگيرد وگرنه ديگر نمى توان تير را به چله 
كمان بازگرداند. 

  نقـش شـما در توافقنامه ميان كى يـف و نخبگان  �
اقتصادى براى پايان بخشيدن به بحران در شرق كشور 

چيست؟ 
ــت  ــم نمى آيد. سياس  اصلا از نخبگان اقتصادى خوش
ــرمايه هاى كلانِ غيرشفافى شده  ــتگاه س در اوكراين خاس
ــت و افراد فاسد، از قبَِلِ تحصيل اموال نامشروع، تبديل  اس
ــلاب دوم، اين  ــده اند. پس از انق ــه غول هاى اقتصادى ش ب
ــگان با اوكراين جديد، ارزش هاى اروپا و طرح نويى كه  نخب
براى زندگى مى خواستيم در اندازيم، سر سازگارى نداشتند. 
اما زمانى كه تجاوز نظامى صورت گرفت، من بر اين عقيده 
ــتند از ميهن شان  بودم كه تمام مردم اوكراين كه مى توانس
ــاع كنند، ازجمله همين نخبگان اقتصادى، بايد به دفاع  دف
ــاى اين آب و خاك به مال  ــانى كه از ثروت ه برخيزند. كس
ــت از مرزهاى  ــيده اند، بايد آن را در راه حراس و مكنتى رس

كشور به كار گيرند. 
چنين استدلالى، جواب مى دهد. جنگ اعلان نشده اى 
ــده  ــرزمين آغاز ش ــراى ضميمه كردن مناطقى از اين س ب
ــت و به نفع تمام نخبگان اقتصادى و سرمايه داران است  اس
ــامل حال رينات  ــود. اين حرف، ش كه مملكت تجزيه نش
آخمتوف نيز مى شود. او در تمام كشور اموال و دارايى دارد. 
اگر بخشى از اين كشور به شكل غيرقانونى از آن جدا شود، 
منزوى خواهد شد و ارتباطى با دنياى بيرون نخواهد داشت. 
آخمتوف و كولومويسكى[فرماندار دنيپروپتروفسك] صاحب 
ــتند كه هم اكنون به ورطه ورشكستگى  شركت هايى هس

افتاده اند. 
  تنها سرمايه دارى كه تماسى با او نداشتيد، دميترو  �

فيرتاش بود كـه در حال حاضر از پترو پوروشـنكو [از 
نامزدهاى اصلى انتخابات آتى رياست جمهورى] حمايت 

مى كند... 
ــانى گفت وگو كردم كه ميان زندگى و   من تنها با كس
منافعشان و سرزمين اوكراين ارتباط و پيوندى برقرار است. 
ــى اش و اوكراين پيوندى ايجاد  ــاش هرگز ميان زندگ فيرت
نكرده است. تنها رابطه او با اوكراين در اين خلاصه مى شود 
كه وى اوكراين را به شكل وسيعى تاراج كرد. آنچه فيرتاش 
ــته اش را اكنون به صحنه سياست كشانده، حس  و  دارودس
انتقامجويى است. آنها از اطرافيان يانوكوويچ [رييس جمهور 
سابق] هستند كه مملكت را به اين روز مصيبت بار انداخت 
و باعث انقلابى خونين شد. سرمايه داران به يك آلت دست 
ــته اند  ــيدن انقلاب نتوانس نيازمندند. آنها از زمان به ثمررس
ــت جمهورى انتخاب كنند. فكر  ــمت رياس ــى را به س كس
مى كنم كه انتخابات [رياست جمهورى] در موعد مقرر يعنى 
ــم را در اين راه  ــود و من نيز نهايت تلاش 25 مى برگزار ش
خواهم كرد. به گزينه ديگر حتى نبايد فكر كرد. مملكت در 

حال حاضر، نيازمند دولتى باثبات است. 
  طبق نتايج نظرسنجى هاى اخير، پترو پوروشنكو با  �

اختلاف چشمگيرى از شما پيش است... 
ــچ مى دانيد كه من چند بار تاكنون نامزد انتخابات   هي
شده ام و هر بار نظرسنجى ها، آراى مرا دو يا سه برابر كمتر از 
نتايج نهايى انتخابات اعلام كرده اند؟ من به اين نظرسنجى ها 

مانند اخبار تلويزيون، وقعى نمى گذارم. 

1- تقلا و كشمكش مراكز تاريخى امپرياليسم (يعنى 
ــزى، ژاپن- از اين پس آن  ــكا، اروپاى غربى و مرك آمري
را «مثلث» مى ناميم-) در حال حاضر، صحنه جهانى را 
تحت سلطه خود درآورده است؛ تقلايى براى نگه داشتن 

«انحصارى» كنترل دنيا از طريق تركيبى از: 
الف- سياست هاى اقتصاد جهانى سازى و نوليبرالى 
كه به سرمايه مالى قابل انتقال كشورهاى مثلث اجازه 
مى دهد به تنهايى درباره همه مسايل جهانى طبق منافع 

انحصارى خودشان تصميم بگيرند. 
ب- كنترل نظامى جهان توسط آمريكا و متحدان 
تحت فرمان آن (ناتو و ژاپن) به منظور خنثى كردن هر 
تلاشى از سوى هر كشورى جز كشورهاى عضو مثلث 

براى بيرون رفتن از زير يوغ آنها.
ــرون از  ــورهاى جهان بي ــير، همه كش با اين تفس
كشورهاى مثلث دشمن يا داراى پتانسيل دشمن شدن 
ــوند؛ جز آنهايى كه فرمانبردارى كامل  محسوب مى ش
ــورهاى  ــى كش ــادى و سياس ــتراتژى هاى اقتص از اس
ــورهايى نظير «جمهورى هاى  مثلث را پذيرفته اند. كش
ــعودى و قطر! جامعه جهانى  دموكراتيك» عربستان س
ــاع مى دهند، به  ــانه هاى غربى مدام به آن ارج كه رس
ــورهاى جى هفت به علاوه عربستان سعودى  معنى كش
ــور ديگرى، حتى اگر هم راستاى  ــت. هر كش و قطر اس
سياست هاى مثلث باشد، ولى از آنجا كه احتمال دارد 
مردم اين كشورها چنين سياست هايى را نپذيرند و به 

اعتراض برخيزند، دشمن محسوب مى شود. 
2- در اين قاب، روسيه هم دشمن است.

ــابق داشته باشيم  ــوروى س هر ارزيابى اى كه از ش
(سوسياليست يا هر چيز ديگرى) كشورهاى مثلث به 
ــاده اى با آن مى جنگيدند؛ شوروى مى كوشيد  دليل س
ــتقلالش از كاپيتاليسم/ امپرياليسم جهانى را بسط  اس
ــردم فكر  ــوروى، برخى م ــى ش ــد. پس از فروپاش ده
ــم روسى» آنتاگونيستى نخواهد  مى كردند «كاپيتاليس
بود- فقط آلمان و ژاپن بودند كه «جنگ را باختند ولى 
ــا از ياد بردند كه قدرت هاى غربى  صلح را بردند»- آنه
ــورهاى فاشيستى سابق براى مقابله با  از بازسازى كش
ــوروى حمايت كردند.  چالش سياست هاى مستقل ش

ــت، هدف كشورهاى  ــده اس امروزه اين چالش محو ش
ــيل مقاومت در روسيه، انقياد كامل  مثلث، براى پتانس

آن است. 
3- افزايش تراژدى اوكراين واقعيت هدف استراتژيك 

كشورهاى مثلث را روشن كرد.
ــورهاى مثلث در كى يف چيزى را سازماندهى  كش
ــد آن را «خدعه يورو- نازى» ناميد.  كردند كه بحق باي
براى دستيابى به اين هدف (جداكردن دوخواهر تاريخى، 

روسيه و اوكراين) به نازى هاى محلى نياز داشتند. 
ــا مى كردند هدف  ــانه هاى غربى كه ادع ــعار رس ش
كشورهاى مثلث در اوكراين، ارتقاى دموكراسى در اين 
ــاده دروغ بود. كشورهاى مثلث  كشور است، خيلى س
ــا نداده اند. به عكس  ــى را ارتق هيچ جاى دنيا دموكراس
سياست هاى آنها به طور سيستماتيك نيروهاى محلى 
ــت ها را) تقويت كرده  ــك (حتى فاشيس ضددموكراتي
است. براى مثال به يوگسلاوى سابق- كرواسى و كوزوو- 
همچنين دولت هاى منطقه بالتيك و اروپاى شرقى (مثلا 
مجارستان) نگاه كنيد. كشورهاى اروپاى غربى از طريق 
اتحاديه اروپا «يكپارچه» شده اند. ولى نه به عنوان شركاى 
برابر بلكه به عنوان قدرت هاى امپرياليستى/ كاپيتاليستى 
و تقريبا استعمارى. در سيستم اروپايى رابطه ميان شرق 
ــبيه رابطه ميان ايالات متحده آمريكا  و غرب، تقريبا ش
ــورهاى جنوب، مثلث  ــت! در كش و آمريكاى لاتين اس
ــى مانند  ــه از قوى ترين نيروهاى ضددموكراس هميش
ــلامى و همدستان آنها در برابر  نيروهاى بنيادگراى اس
سوسياليسم حمايت كرده اند. مثال عراق، سوريه، مصر و 
ليبى اين اهداف امپرياليستى را به خوبى نشان مى دهد. 
4- بنابراين از سياست روسيه براى جلوگيرى كردن 
ــورهاى  ــاير كش ــتعمارى در اوكراين (و س از پروژه اس
استقلال يافته از شوروى سابق) بايد حمايت كرد. تجربه 
ــورهاى بالتيك نبايد دوباره تكرار شود. همچنين  كش
ــيا»، مستقل از كشورهاى مثلث و  ايجاد اجتماع «اوراس
شركاى اروپايى آنها، قابل حمايت است. اما اين سياست 
بين المللى مثبت روسيه، اگر مورد حمايت مردم روسيه 
ــت است. همچنين  ــك محكوم به شكس نباشد بى ش
حمايت مردم نمى تواند پايه اى منحصرا «ناسيوناليستى» 

داشته باشد، دست كم ناسيوناليسمى مترقى بايد باشد، 
نه آن ميهن پرستى متعصبانه اى كه دولت روسيه شعار 
ــى  ــم روس ــم در اوكراين را با فاشيس مى دهد. فاشيس
نمى توان به چالش كشيد. اين حمايت تنها در صورتى 
مى تواند پيروز شود كه اقتصاد داخلى و پيگيرى برنامه 

اجتماعى منافع اكثريت كارگرى كشور را ارتقا دهد. 
اما منظور من از «سياست مردم گرا» كه به نفع طبقه 

كارگر باشد، چيست؟ 
آيا منظور من «سوسياليسم» يا حتى خاطره شوروى 
سابق است؟ در اينجا نمى خواهم دوباره تجربه شوروى 
را بررسى كنم. تنها خيال دارم ديدگاه خودم را در چند 
خط خلاصه كنم. انقلاب سوسياليستى روسيه دولتى 
سوسياليستى به وجود آورد كه تنها نخستين گام ممكن 
در راه سوسياليسم بود؛ پس از استالين سوسياليسم به 
سرمايه دارى دولتى تغيير چهره داد. سرمايه دارى دولتى 
ــال 1991 ازبين رفت و جاى آن را سرمايه دارى  در س
«معمولى» گرفت كه برپايه مالكيت خصوصى بود و مانند 
همه كشورهاى سرمايه دارى معاصر، در آن انحصار ملى 
اليگارش ها (كه البته با اليگارش هاى كشورهاى مثلث 

متفاوت بودند) حاكم شد. 
متعاقب آن، كنش هاى خلاق و دموكراتيك انقلاب 
ــى مديريت  ــر هم از بين رفت و با الگوى اتوكراس اكتب
اجتماعى جايگزين شد. اين سيستم به استبدادى شدن 
ــتبدادى و حتى  ــرد و در مقابل انحراف اس كلان راه ب
جنايى نتوانست از خودش حفاظت كند. الگوى جديد 
سرمايه دارى هار بر پايه تداوم استبدادى شدن بنا شده 

بود و براى حقوق دموكراتيك ارزشى قايل نمى شد. 
ــه در همه  ــيه ك ــتمى نه تنها در روس چنين سيس
ــت. آنچه  ــابق حاكم اس ــوروى س ــاى ش جمهورى ه
دموكراسى انتخاباتى غربى مى گوييم، اوكراين را بيش از 
روسيه متاثر كرد. الگوى حاكم اين كشورها، دموكراسى 
نيست بلكه تقليد مضحكى از دموكراسى هاى بورژوازى 
در گام هاى پيشين توسعه سرمايه دارى است، تا جايى 
ــورها مونوپولى ها و  ــم واقعى در اين كش كه الان حاك
شركت هاى بزرگ است كه به منافع انحصارى خودشان 

نظر دارند. 

بنابراين سياست مردم گرا تا جايى كه ممكن است 
از دستورالعمل ليبرالى و بالماسكه انتخاباتى مرتبط با 
آن دور است. به نظر من به جاى اين بايد سرمايه دارى 
ــى جديد با ابعادى اجتماعى (مى گويم اجتماعى،  دولت
نمى گويم سوسياليستى) سركار باشد. چنين سيستمى 
ــى اجتماعى كردن  ــرفت هاى احتمال ــى براى پيش راه
ــى  ــتيابى به دموكراس مديريت اقتصاد و در نتيجه دس
خلاق تر است تا به چالش هاى اقتصاد مدرن پاسخ دهد. 
ــيه در اين خط گام بردارد، تضاد ميان  تنها اگر روس
سياست بين المللى استقلال خواهانه مسكو از يك سو و 
سياست هاى ارتجاعى آن در داخل كشور از سوى ديگر 
ــد. چنين حركتى  ــته باش مى تواند برونداد مثبتى داش
امكان پذير و ضرورى است: قطعا طبقه حاكم مى توانند 
ــيج مردمى از آن  ــن خط به هم بپيوندند اگر بس در اي
حمايت كند. اين خط در اوكراين، قفقازجنوبى و آسياى 
مركزى هم مى تواند امتداد يابد و در مجموع مى تواند به 

بازيگر قدرتمندى در سيستم جهانى تبديل شود. 
5- قدرت دولتى روسيه اگر در بند محدوديت هاى 
نسخه نوليبرالى بماند شانس موفقيت در مستقل بودن 
ــت مى دهد و نمى تواند  ــت خارجى را از دس در سياس
كشورى مهم در عرصه بين المللى بدل شود. نوليبراليسم 
براى روسيه تنها تراژدى اقتصادى و پسرفت اجتماعى 
ــعه  به دنبال خواهد آورد؛ معناى آن تداوم الگوى «توس
ــتى  لمپنى» و وضعيت فرمانبردارى در نظم امپرياليس
جهانى است. روسيه بايد نفت، گاز و ساير منابع طبيعى 
ــد و صنعتش در  ــورهاى مثلث تامين كن را براى كش

مونوپولى مالى غرب مضمحل خواهد شد. 
ــيه الان هم خيلى  ــى كه روس ــن وضعيت در چني
ــت، تلاش براى استقلال در عرصه  هم از آن دور نيس
ــيب پذير باقى خواهد ماند و  ــدت آس بين المللى به ش
ــد كه همراهى  ــه راحتى با تحريم» تهديد خواهد ش ب
ــورهاى  ــى حاكم را با مونوپولى كش فاجعه بار اليگارش
ــرمايه هاى روسى،  مثلث تقويت خواهد كرد. خروج س
پس از بحران اوكراين خطر را گوشزد مى كند. باز سازى 
كنترل دولتى بر جريان سرمايه تنها پاسخ موثر به اين 

خطر است. 

روسيه و بحران اوكراين
 پروژه «اوراسيا» در مقابل سياست هاى امپرياليستى مثلث 

سمير امين .  ترجمه: مريم اميرى

«تيموشنكو»، نخست وزير سابق اوكراين: 

تا دير نشده دنيا بايد جلو روسيه را بگيرد 

نـكتـه
پوتين بيش از آنكه نفع كند

ضرر مى كند. 
وى اقتدار خود را 

به عنوان رهبر يك كشور
 از دست مى دهد و خود را
 هر روز بى اعتبارتر مى كند

Re
ut
er
s :

س
عك

 اندر حكايت «افتادن دوهزارى» 
روزنامه «شرق»! 

تلاش براى بقا، چيزى از جنس بى رگى و تسليم نيست. 
ــت براى سر به سلامت بردن  نوعى مهارت ناخداگونه اس
ــرق» البته در اين  ــتى در مواجهه با حوادث!  «ش يك كش
11سال، فرازونشيب، غث وسمين و شل وسفت بسيار داشته 
است، بى ترديد؛ اما با همه ملاحظات، چنانكه افتد و دانيد، 
با مهارتى ستودنى همواره «شرقيده» است و اين چيز كمى 
ــوش احوال جامعه ات  ــت. اينكه در بزنگاه خوش وناخ نيس
حاضر باشى، اولويت ها را بشناسى، در متن حادثه خودت 
را به كوچه  على چپ نزنى، هواى نام اصلاح طلبى را داشته 
باشى، غضنفرمآبى نكنى، گل به دروازه خودت نزنى، براى 
تنفس و باليدن جوانه هاى تر و تازه روزنامه نگاران جوان و 
پرشور، مجالى فراهم كنى و حتى اگر نمى توانى «بيست» 
باشى، توقف چند روزه انتشارت به اندازه اى محسوس باشد 
ــى!  به گمان من انتشار شماره  كه مصداق «نيست» نباش
2000 «شرق»، مفهومى جز اين ندارد كه: مى داند در كجاى 
ــر مى شود. سربسته بگويم:  «دوهزارى شرق»  جهان منتش
افتاده است!  دوهزاربار دست مريزاد مى گويم به كوشندگان 
در همه بخش هاى تحريريه و فنى و باقى مخلفات «شرق». 

خود انتقادى ، شرط پيشرفت 
ــته ايم كه هيچ هدف   اما همواره اين اعتقاد را هم داش
بزرگى را نمى توان جز از نقطه اى شروع كرد. در اين ميان، 
ــد كه براى ما  ــه ديگران بايد زيريناى اين نقطه باش تجرب
ــت، اما اين  آغازش به معناى تازه كارى ما در اين وادى اس
زير بنا بدون شك تجربه اى باارزش از لحاظ انسانى كه در 
همه زمينه ها، امروز وجود دارد و نبايد آن را ناديده گرفت: 
ــه بدون ثبات در حوزه هاى مختلف نمى توان به هيچ  اينك
ــيد، اينكه بدون استقلال رسانه ها  توسعه و پيشرفتى رس
ــوان انتظار حتى  ــار و الزام بر آنها هرگز نمى ت ــود فش و نب
ــدن يك دموكراسى ناتمام را هم داشت، امرى است  برپاش
كه تقريبا نيازى به استدلال آوردن ندارد، زيرا آنقدر درباره 
آن استدلال و توصيف شده است كه هر كسى كه خود را 
به خواب نزده باشد، بى ترديد ناچار است آن را بپذيرد. اما 
اينكه ما به آن حد از بلوغ فكرى رسيده باشيم كه بتوانيم 
اين امر را درك كنيم و به خصوص اجرايى اش كنيم، جاى 
ــك و ترديد زيادى دارد. هم از اين رو به گمان ما ترديد  ش
و شك نظام مند و انتقادى نسبت به خود و زيرسوال بردن 
ــدن كه لازمه آن، برخوردارى از  دايم خويش براى بهترش
ــت، شرط تداوم هاى آينده به شمار مى رود. انسان  ثبات اس
بدون انديشه نمى تواند به زندگى خود ادامه دهد و زندگى 
به جهنمى واقعى تبديل خواهد شد، اما بايد همه بپذيريم 
ــيدنى عميق و چاره ساز در شرايط دشوار، امرى  كه انديش
است كه نه هرگز به وقوع پيوسته نه امرى كه هرگز شانسى 
براى رخ دادن دارد. انتشار دوهزارمين شماره روزنامه «شرق» 
ــد، هرچند نتوانسته باشد به  كه با اميدهايى بزرگ آغاز ش
ــت يابد، اما همين قدر كه  ــش بزرگى از آن اميدها دس بخ
ــته است جايگاهى براى بسيارى از جوانان نويسنده  توانس
بااستعداد و دلسوز ما و خوانندگانى تشنه دانستن و دلزده 
از خودشيفتگى ها و خودكوچك بينى هاى اين و آن فراهم 

كند، نعمتى است كه قدر آن را بايد دانست. 

ديرپايى و استقلال
ــرق»  ــن دليل كه الفباى روزنامه نگارى در «ش يك) به اي
بيشتر و بهتر رعايت مى شود. الفبا يعنى هر خبر و مطلبى 
ــنامه داشته باشد. خبر و مطلبى كه  در روزنامه بايد شناس
ــگاه مخاطب معتبر و موثق  ــود، اولا از ن منبع آن ذكر نش
ــت. روزنامه اى كه اهميت  ــرقت ادبى اس ــت، ثانيا س نيس
ــته باشد، يا با الفبا  نمى دهد هر خبر يا تصويرى منبع داش
آشنا نيست، يا اخلاق حرفه اى را رعايت نمى كند و گاهى 

البته هر دو ويژگى صادق است.
دو) روزآمدى و به هنگامى، هم به معناى انعكاس تازه  ترين 
ــش خبرى و تحليلى  خبرها و آخرين رويدادها و هم پوش
مهم ترين مسايل روز و داغ ترين دغدغه هاى اجتماعى در 
«شرق» بارز و آشكار است. امروزه كه شهروندان به صورت 
آنلاين و همزمان با وقوع رويداد از آن مطلع مى شوند، اين 

امر اهميت زيادى پيدا كرده است.
سه) توليدى و اورجينال بودن مطالب نيز در «شرق» اهميت 
ــى دارد. يكى از دلايل بى  مخاطب ماندن بسيارى از  اساس
روزنامه  ها و ناتوانى در حضور رقابتى در عرصه مطبوعات، 
ناشى از دست چندم بودن اخبار و غيرتوليدى بودن مطالب 
آنهاست و خدا زنده نگه دارد خبرگزارى هايى را كه به جاى 
خبر، روايت ايدئولوژيك و برداشت مديريت نهاد مربوطه از 

رويداد را منعكس مى كنند! 
ــهروندان وفادار  ــرق» روزنامه  اى مردمى و به ش چهار) «ش
ــت. مهمترين اصل حرفه روزنامه  نگارى استقلال آن از  اس
قدرت و سرمايه است. «شرق» در دوره فعاليت خود نشان 
ــت و كوشيده است تا  داده روزنامه  اى حزبى يا دولتى نيس
تعهد و مسووليت خود در برابر مردم و جامعه را با بازگويى 
ــرمايه اصلى هر نهاد خبرى است- و نقد  حقيقت- كه س

مناسبات نادرست مديريت اجرايى انجام دهد.
روزنامه «شرق» البته بى اشكال هم نيست، اشكالاتى كه 
چه ناشى از محدوديت منابع مالى باشد، چه محدوديت هاى 
سياسى، يا مديريت حرفه اى، در هر حال، فعاليت را براى 

روزنامه در شرايطى رقابتى تر دشوار مى كند.
ــدن آرايش  ــى و كليشه  اى ش ــدان پويايى گرافيك فق
صفحات به ويژه صفحات داخلى از نقطه ضعف هاى «شرق» 
است. كم  توجهى به پيگيرى خبرى رويدادها كه مى تواند 
نشان دهنده شدت و گستره حساسيت حرفه اى به موضوع 
ــد، ضعف ديگرى است. گزارش هاى جذاب و تحقيقى  باش
اجتماعى در «شرق» كمتر ديده مى شود. البته عنصر رقابت 
ــوق  ــوژه هاى اجتماعى س اين روزنامه را نيز به توجه به س
داده است، اما خلأ ايده پردازى و سوژه  يابى در اين بخش در 

«شرق» احساس مى شود.
براى استمرار انتشار روزنامه «شرق» و غلبه بر تنگناها و 

مشكلات آنها آرزوى موفقيت دارم.


